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ميرزا تقي‌خان اميركبير )اميرنظام( با توجه به استعداد، هوش، 
ذكاوت و توانمندي خويش از خدمتكاري، گام‌به‌گام مراحل ترقي را طي نمود و به‌مقام 
صدارت رسيد. در اين چندين شماره از فصلنامه گنجينه دارالفنون مطالب ارائه شده 
دربارة ايشـان و خدمـاتش مربـوط به بعـد از صـدارت وي مي‌باشد و كمتر به طي  
مراحل و فرايند ترقي او در مناصب دولتي  و خدماتش  در قبل از صدارتش پرداخته 
شده است. لذا در اين مقاله به اين بخش از زندگي ايشان پرداخته مي‌شود و به علت 

حجم مقاله اين مطلب در دو قسمت تقديم مي‌گردد.

اشاره
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 امیر‌کبیر

»قبل از صدارت«

E-mail: f.ghaziha@gmail.com............................................ محقق، سندپژوه، نسخه‌شناس و پژوهشگر حوزه تاريخ معاصر *

é فاطمه قاضي‌ها*

تولد میرزا تقی‌خان در ده »هزاوه« از توابع فراهانِ عراق عجم است. در دهِ هزاوه تا مدتی 
خانه‌هایی موجود بوده است که آن‌ها را به علت تعلق به مرحوم میرزا تقی‌خان یا کسان او، 
 خانه‌های میرزا تقی‌خان و محله‌ای را هم که خانه‌ها در آنجا قرار داشته، محلة میرزا تقی‌خان

می‌گفتند. پـدر میرزا تقی‌خان امـیر، کـربلایی محمدقربان بود. به مناسـبت مجاورت قرةی 
مهرآباد فراهان که اصل خانـدان قائم‌مقام از آنجـا بـوده و با هزاوه موطن و مسکن کربلایی 
 محمدقربان، پدر امیر، این مرد در اعداد خدمتکاران قائم‌مقام اول، یعنی مرحوم میرزا عیسی،
معروف به میرزابزرگ، در آمده و در دستگاه او سمت آشپزی پیدا کرده بود. بعدها در پیش 
قائم‌مقام ثانی یا میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام، ناظر آشپزخانه و در پیری قاپوچی1 او شده است. 

در »منشآت« قائم‌مقام دو بار به مناسباتی ذکر کربلایی محمدقربان آمده است.2

1. قاپوچی: دربان، حاجب.
2. ر.ک: اقبال آشتیانی، ۱۳۴۰: ۱.
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نام اصلی میرزاتقی‌خان »محمدتقی« است. اسم او در اسناد معتبر از جمله مقدمۀ پیمان 
ارزن‌ةالروم و قبالة نکاح زنش )عزت‌الدوله( »میرزا محمدتقی‌خان« آمده است. رقم مُهر و امضای 
او نیز تردیدی در نام حـقیقی‌اش باقی نمی‌گذارد. بی‌گمان اسم »محمد« رفته‌رفته حـذف 
گردیده و به »میرزاتقی‌خان« شهرت یافته است. رقم مهرهای میرزا تقی‌خان که تاکنون دیده 
شده عبارت‌اند از: »محمدتقی بن محمد قربان«، »المتوكل‌عل‌ىالله محمد تقی«، »عبده الراجی 
محمدتقی ۱۲۴۲« »عبده الراجی محمدتقی« و »لا‌اله‌الا‌الله‌المل‌كالحق‌المبين محمدتقى«. 
خانواده‌های پدری و مادری میرزاتقی‌خان از طبقة پیشه‌ور بودند. مرحوم عباس اقبال آشتیانی 

تاریخ تولد امیر را بین سال‌های 1210 تا 1215 ق حدس زده است.1
مادر میرزا تقی‌خان را به نام »فاطمه« یا فاطمه سلطان شناخته‌اند. او دختر استاد شاه 
محمد بنا، اهل فراهان بود. استاد شاه محمد کارهای اختصاصی خانوادة قائم‌مقام را به‌عهده 
داشت. چون امیر معزول و به کاشان تبعید شد، مادرش را نیز همراه برد. از نامه‌ای که مادر 
میرزاتقی‌خان به خط خود به تبریز نوشته، معلوم است که سواد داشته و مُهرش در پشت نامه 
به عنوان »والدة امیرنظام ثبت است«. امیر دو زن گرفته است. زن اولش دختر عمویش بود؛ 
یعنی دختر حاج شهبازخان. نام او را »جان‌جان خانم« ذکر کرده‌اند. از او سه فرزند داشت: 
 میرزا احمدخان، مشهور به »امیرزاده و دو دختر که بعدها یکی زن عزیزخان آجودان باشی،

1. برای مطالعة توضیحات بیشتر در مورد تاریخ تولد امیر ر.ک: همان، ص ۴.
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 سردارکل1 دوست قدیم امیر، شد، و دیگری به عقد ميرزا رفیع‌خان مؤتمن درآمد. زن امیر
 در سال 1285ق. با دختر بزرگش سلطان خانم به زیارت مکه رفت و ظاهراً یکی دو سال بعد

در آذربایجان در گذشت.2 همسر دوم امیر، عزت‌الدوله، خواهر معروف ناصرالدین‌شاه بود که 
چون مربوط به زمان صدارت اوست، مـعرفی وی در ایـن مـقاله نمی‌گنجـد3. میرزاتقی‌خان نیز 
برادری کوچک‌تر از خود داشت به نام میرزا محمد‌حسن‌خان. او نیز در دستگاه قائم‌مقام پرورش 
 یافته و در خدمت دیوان بود. در حدود سال ۱۲۵۰)ه.ق( که میرزاتقی‌خان »مستوفی‌نظام«
سفارت  گردید، برادرش بـه شغل احکام‌نویسی نظام گماشتـه شـد. در سال ۱۲۵۹ که وزیر نظام به‌
ارزنئ‌الروم رفت، نیابت وزارت نظام آذربایجان را در عمل به برادرش سپرد و در سال ۱۲۶۴، میرزا 
حسن‌خان رسماً »نایب وزیر نظام آذربایجان« شد. خلاصه و بخشی از فرمان محمدشاه که در 
صفر ۱۲۶۴ صادر شده، عبارت از این است: »از آنجا که میرزاحسن، احکام نویسِ نظام مملکت 
آذربایجان و برادر عالیجاه مقرب‌الخاقان، میرزا تقی‌خان، وزیر نظام، در ایامی که مشارالیه در 
مأموریت امر مصالحة ایران و عثمانی بود، از عهدة انتظام امور برآمد و حسن کفایت او پسندیده 
افتاد و عساکر منصوره را از طرز رفتار و سلوك خود رضامند داشت، او را نایب وزیر نظام فرمودیم.« 

1. عزیزخان مکری دومین رئیس دارالفنون بود. در آغاز تأسیس، بیشتر رشته‌های دارالفنون به فنون نظامی، توپخانه، 
سواره‌نظام و پیاده‌نظام و امثالهم مربوط بودند و عزیزخان مکری، آجودان‌باشی کل عساکر، ادارة دارالفنون را وظیفة 

خود می‌دانست. پس از درگذشت میرزا محمد علی‌خان، ادارة دارالفنون تحت‌نظر وی قرار گرفت.
عزیزخان مکری همواره از وظایف نظامی و قشونی که به عهده داشت، به اطلاع ناصرالدین‌شاه گزارشی می‌رساند. 
این گزارش‌ها شــامل فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در مدرسه بودند و به‌طور جداگانه برای ناصرالدین شاه تهیه 
می‌شدند. به نظر می‌رسد وی گزارش مدرسه را به‌طور روزانه تهیه می‌کرد، زیرا در قسمتی از یک سند که گزارش 
عزیزخان مکری به ناصرالدین‌شــاه اســت، بخش عمدة آن راجع به امور قشــونی اســت که در آنجا ضمن اشاره 
به‌مدرســه، می‌نویسد: »اطفال مدرســه را فردا به‌ترتیب به نظر همایون می‌رساند. امتحانشان هم چهار‌پنج‌روزه 
تمام می‌شود. ملک‌زاده‌ها و صاحب‌منصب‌ها چگونه می‌توانند یک‌روز به درس نیایند. البته هر روز روزنامة مدرسه 
به‌نظر همایون می‌رســد.« در روزهای عید گویا قرار بر‌این بوده اســت که معلمان و متعلمان به حضور شاه بروند. 
در قسمتی از یک گزارش دیگرآمده است: »در روز عيد، جميع صاحب‌منصبان مسلمان و فرنگی را خبر کرد که 
شرفیاب خاک پای همایون شود. اطفال مدرسه آمدنشان مشکل است. اکثری مال ندارند. لكن معلمان مدرسه کلًا 
به حضور همایون مشرف خواهند شد.« عزیزخان مکری امور جزئی مدرسه از قبیل تشویق و تنبیه را نیز به اطلاع 
شــاه می‌رسانده، چنانچه در یک گزارش بعد از شــرح امور نظامی و قشونی، ضمن اشاره به دارالفنون می‌نویسد: 
غلام‌بچه، از ظهر به مدرســة دارالفنون آدم فرستادم. شاگردها گویا قدری بی‌نظمی کرده بودند، خاصه علی‌  »بعد‌

که فردا صبح باید موافق قانون تنبیه بشود.« 
در اینجا بی‌ارتباط نیســت اگر بگوییم که شلوار تنگ ســربازی را عزیز‌خان مکری احتمالاً در زمانی که رئیس 
دارالفنون بوده رایج کرده است و قبل از او شلوار سربازها گشاد بودند. و باز هم وی در قسمتی از یک گزارش که 
ابتدای آن به دارالفنون اشاره دارد، می‌نویسد: »مدتی است به آقا اسمعیل قدغن شده که شلوار را از هذا لسنه و ما 

بعدها تنگ بدوزد. مبلغی هم در قیمت تفاوت می‌کند.... بعد از این شلوار تنگ خواهند دوخت.«
به هر حال، به علت اشــتغال زیاد عزیز خان مکری به امور قشــونی، رضا قلی خان هدایت، معروف به لَِ باشی، 
مدرســه را اداره می‌کرده اســت و این وظیفة او تا زمان ریاست اعتضادالسلطنه ادامه داشته است. )ر.ک: قاضی‌ها، 

۱۳۶۸: ۱۲4تا۱۲5(.
2. ر. ک: آدمیت، ۱۳۶۲: ۲2تا۲3.

3. ر.ک: قاضی‌ها، ۱۳۹۹: ۱۳۶تا۱۱۴.
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سیاح انگلیسی، بی‌نینگ، میرزا حسن خان را آدم ستمگر و خشنی معرفی می‌کند. نیز در نامه‌ای 
که وزیر مختار روس و انگلیس با هم به امیر کبیر نگاشته‌اند، شرحی از بیدادگری شاهزاده 
حشمت‌الدوله، حاکم آذربایجان و وزیر نظام )میرزا حسن( داده و راجع به وزیر نظام گفته‌اند: 
»بیشتر سربازان فوج قهرمانیه را به تازیانه بسته و برخی از آنان مردند.« وی در زمان صدارت و 

بعد از قتل امیر نیز مناصبی داشت و در سال 1275 در‌گذشت و او را در جوار امیر دفن کردند.1
بزرگ قائم‌مقام و پسرش میرزا  علی‌‌ای‌حال، محیط تربیت میرزاتقی‌خان را دستگاه میرزا
بزرگ قائم‌مقام در سـال  ابوالقاسم قائم‌مقام، دو وزیر بـزرگ عباس‌میرزا می‌سـاخت. میرزا
ً با حسابی که راجـع به سن میرزا تقی‌خان به‌دست داده شـد، ظاهرا  ‌۱۲۳۷ در‌گذشت. 
بزرگ را به‌‌خوبی درك و شاید هم پاره‌ای کارهای  زمان هجده‌ساله بود. پس محضر میرزا در آن‌
دبیری او را انجام می‌داده است. هر‌دو قائم‌مقـام در زمان وزارتشـان در تبریز که کانون ثقل 
سیاست ایران در دوران ولیعهدی عباس‌میرزا بود، عده‌ای از منشیان و مستوفیان و رعایای 
آشتیانی و فراهانی را در آنجا گرد آورده بودند. در این ارتباط نقل شده است که چون چشمان 
تقی  نور شده بود، در امـور رسـائل از میرزا بزرگ در آخـر عـمر آب آورده و خـیلی کـم‌ میرزا
که خانه‌زاد و مَحرم بود كمك می‌گرفت؛ بدین‌معنی‌که مضمون نامه‌ها را خود انشا می‌کرد 
و میرزاتقی می‌نوشت. در آن‌‌زمان رسم این بود که منشیان در حضور مخدومان، ایستاده، 
کاغذ می‌نوشتند. چنانکه همین حال را قائم‌مقام در بـرابـر عباس‌میرزا داشـت. میرزاتقی 
بزرگ سوء‌استفاده و  نیز می‌بایست به‌همین‌شیوه رفتار می‌کرد. اما او از ضعف چشم میرزا
 جسارت کرده، می‌نشست و انجام می‌نمود، تا اینکه یکی از ملازمان، این مطلب را نهانی
تقی خشم گرفت و دستور داد تنبیهش کنند که دیگر از این بزرگ خبر داد. او بر میرزا  به میرزا
بزرگ در آخـر عـمرش و دیگر  بی‌پروایی‌ها نکند. دو نکته مسلّم است: یکی کم‌بینـایی میرزا
 جسارتی که در طبع میرزاتقی سرشته و از خصوصیات شخصیتش بود.2 میرزاتقی‌خان در اثر
ذوق فطری که داشت، به‌خوبی تحت نظر معلمان خود مشغول فراگرفتن علوم مختلفه 
گردید تا آنکه در سنین جوانی مردی قو‌ىالاراده و خـردمند و با تـجربه و کاردان بـار آمد 
و در دستگاه محمدخان زنگنه، که در آن موقع مقام امیرنظامی عباس‌میرزای ولیعهد را 

در‌آذربایجان داشت، وارد و مشغول خدمت دولت شد و در سلك مستوفیان وی در آمد.
میرزاتقی‌خان در دستگاه امیرنظام )محمدخان زنگنه( خدمات برجسته و قابل تقدیری 
انجام می‌داد و در اثر حسن تدبیر و نشاط طبیعی و ارادة خستگی‌ناپذیری که در انجام کارها 
و وظایف مرجوعه از خود نشان می‌داد، امیرنظام را بر آن داشت که روزبه‌روز بر حسن‌نظر و 
توجه مخصوص دربارة او بيفزايد و به‌قـدری محرم و نـزديك شود که در کلیـة امـور کشور، 

جزئی و کلی، با او اشتراك مساعی نماید. از‌
این حکایت را حمزه‌خان پسیان، ژنرال آجودان مظفرالدین‌شاه، که از پدرش مهدی قلی‌خان 

1. ر.ک. فریدون آدمیت، همان ص ‌26-25.
2. فریدون آدمیت، همان، ص 29.

 میرزاتقی‌خان
 در دستگاه امیرنظام 
)محمدخان زنگنه( 
خدمات برجسته و 
 قابل تقدیری
 انجام می‌داد
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امیرپنجه، کشیچکی باشی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه، ولیعهد ایران، شنیده، چنین نقل کرد:
»صبح تازه هوا روشن شده بود. از عالی‌قاپو قصد رفتن به منزل کرده، هنوز از عمارت 
دولتی خارج نشده، به محمدخان زنگنه امیرنظام برخوردم. پس از تعارف گفت، میرپنج، خوب 
 است به اطاق کار من آمده، قهوه‌ای با هم صرف کنیم. بعد به منزل رفته استراحت نمایید.
به اتفاق به اطاق رفته، در حالی‌ که مشغول صرف قهوه بودیم، منشی‌های امیرنظام )زنگنه( 
یکی پس از دیگری وارد شدند و در مقابل مسند او می‌نشستند. امیرنظام مشغول خواندن 
عرایض و دستور جواب شد. در اين موقع میرزاتقی فراهانی وارد و تعظیم کرد. امیرنظام )زنگنه( 
نگاهی به او نمود و تبسمی کوتاه و زودگذر به لب آورد. میرزاتقی در صف منشیان جای گرفت. 
من چون به‌قدر کافی در خدمت امیرنظام بودم، اجازة مرخصی خواستم. امیرنظام روی به من 
کرده، گفت، من مطلبی داشتم و می‌خواستم با شما در میان بگذارم. این گفته باعث شد که 
توقف نموده، منتظر اظهار مطلب از طرف ایشان شوم. امیر تا وقتی که صدای مؤذن بلند شد، 
دیگر توجهی به من ننمود.و چیزی نگفت. معمول او این‌بود، همین‌که ظهر می‌شد، منشی‌ها 
بر می‌خاستند و او برای صرف غذا به منزل می‌رفت. پس از اینکه اطاق خلوت شد و جز من و 
امیرنظام کسی باقی نماند، گفت: »چرا وقتی که میرزاتقی وارد اطاق شد، متبسم شدید؟ و من 
از این گفته حیرت کردم، زیر اکسی که تبسم نمود، خود او بود، نه من ‌. پس از قدری سکوت، 
امیرنظام گفت: درست است. من به او متبسم شدم. این روةی همیشگی من است که با ملاطفت 
و دوستانه به او تبسم کنم، زیرا برای من واضح و آشکار است که وی عنقریب روی این مسند 
 خواهد نشست. به اینجا هم اکتفا نکرده، در مـرکز شخص اول خواهد شد. آنچه به مرور ایام

به من معلوم شده است، میرزاتقی‌خان مردی پخته و کارآزموده، باهوش و سريع‌الانتقال است. 
صاحب عقل سلیم است. به همه‌چیز با دقت می‌نگرد و حوادث را با تیزبینی تجزیه و تحلیل 
 می‌کند. عن‌قريب قدرتش به‌جایی خواهد رسید که بی‌نظیر یا کم‌نظیر خواهد شد. حقیقت
 این است، آنچه به مرور ایام، تجربه به من آموخته، برای شما به زبان آوردم. من مرده و شما زنده،
در آتیه خواهید دید. این نکته را نیز نگفته نمی‌گذارم که متأسفانه عمر ریاست او کوتاه خواهد بود. 
امیرنظام‌زنگنه روی این کلمات اخیر مکث می‌کرد و هر جمله را با طمأنینه و آهنگ 
خاصی ادا می‌نمود. شاید مقصودش این بود که گفته‌هایش بیشتر و بهتر مؤثر شود. از مجموع 
کلمات ایشان برای من معلوم شد که آنچه را پیش‌بینی می‌کند، از تجربه و روشن‌بینی و 
نفر  الهام می‌گیرد. آن‌گاه گفت: »شما مشاهده کردید، من ده بیست  باطن خود  صفای 
نویسنده دارم و یکی از آنان محمدتقی است. هر دستوری راجع به جواب صاحبان عرایض 
می‌دهم، یکی بر دیگری سبقت می‌جوید که تقریر مرا روی کاغذ بیاورد، ولی محمدتقی 
هیچ‌وقت دست به قلم نمی‌برد، مگر اینکه در گفتة من امر به مجازاتی باشد. آن وقت است 
که او به سایرین سبقت گرفته و دیگران انجام امر را با طیب‌خاطر به وی واگذار می‌کنند و 
او هر چه زودتر دستور را انجام داده و نوشتة خود را برای امضای من حاضر می‌کند. شکی 
 نیست، خداوند بـه او طبعی سخـت‌گیر و قیافـه‌ای مردانـه بخشیـده. آثار بزرگی و عظمت
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از ناصیه‌اش هویدا و آشکار و سرشار از غرور ملی است و در حقیقت از نوابغ این عصر است.
خاطرم گذشت که  چون داستان ژنرال حمزه‌خان در اینجا به آخر رسید، گفتة ناپلئون به‌
می‌گوید، من برای نوابغ متأسفم، زیرا آن‌ها مردمانی بدبخت هستند و تمام عمر با رنج به‌‌سر 
می‌برند. چون شهاب ثاقب مقرر شده است بسوزند تا دنیایی را روشن کنند؛ گرچه روشنایی 

او دوامی نداشت، ولی دارای نامی جاوید گردید.1

  اولین سفر میرزاتقی‌خان به خارج از کشور
میرزاتقی‌خان در اثر حُسن سلوک و آشنایی کامل که به آداب معاشرت با مأموران خارجی 
داشت، توجه عباس‌میرزا را جلب نموده و او را بر آن داشت، هنگامی‌که خسرو‌میرزا، فرزند 
عباس‌میرزا )نوة فتحعلی‌شاه( را در شوال ۱۲۴۴ قمری برای معذرت‌خواهی از قتل گریبایدوف2 
به پایتخت روسیه، نزد امپراتور نیکلای اول مأمور نمودند، میرزا تقی‌خان هم جزو هیئت 
همراه باشد. ماجرا از این قرار بود که آ.س گریبایدوف در مذاكرات تركمانچای فعالانه شركت 
 داشت و تمامی شرایـط عهـدنامه را همـانا او تهیـه و تنظیـم كـرده و شكل بخشیده بود.
 بنا به روایت معاصران، بدون كمك گریبایدوف، پاسكویچ هرگز نمی‌توانست چنان قرارداد
زمینه انجام داد،  این‌  نافعی برای روسیه منعقد کند. وی )گریبایدوف( در ازای خدماتی كه در‌
به كیی از عالی‌ترین رتبه‌های كشوری ارتقا یافت. به‌همین‌دلیل، دولت تزاری روسیه، هنگام 

مطالعۀ وضعیت نامـزدان پست وزیرمختـاری روسیه در ایـران، گریبایدوف را انتخاب كرد.3
 از این پس مصالح حكومت روسیۀ تزاری ایجاب میك‌رد كه با كشور مغلوب همسایه رابطۀ 
سیاسی مطلوبی داشته باشد؛ زیرا مسائل چندی از جمله موضوع غرامات جنگی وجود داشت 
محیطی دوستانه  كه تكلیف آن‌ها روشن نشده یا معوق مانده بود و دولت ایران می‌بایستی در‌
ك‌ه متن روسی معاهدۀ  به آن‌ها می‌پرداخت. جـهت اجـرای این امـر، الكساندر گریبایدوف 
تركمانچای به امضا و قلم او بود ـ با سمت وزیر مختار به ایران آمد. چنانچه هنگام ورود، پس 
از چنـد روز تـوقف در تبریز، در پنجـم رجب 1244 وارد تـهران شد.4 این مرد كه خود را 
نمایندۀ دولت فاتحی در پایـتخت كـشور مغلوبی تصور میك‌ـرد، بنای تفاخر و بی‌اعتنایی به 
شاه و بدرفتاری و خـشونت به مـردم را گـذاشت و هر‌روز به وجهی موجبات رنجش شاه و 

مردم را فراهم می‌آورد5.
 اعِمال زور و خشونت همراهان سفیر با مردم پایتخت به حدی بود كه چندین بار نزدكی 
بود منجر به نزاع و كشمكش فوق‌العاده شدید میان مردم و سفارت گردد. چنانچه قزاق‌ها و 

1. ر.ک. حسین مکی، زندگانی میرزا تقی‌خان امیر کبیر،1366، تهران، انتشارات ایران، صص‌61 - 64.
2. نخستین سفیر روسیه در ایران، بعد از انعقاد معاهدة ترکمان‌چای.

3. عبدالله یف، فتح الله، گوشه‌ای از مناسبات روسیه و ایران و سیاست انگلستان در ایران. ترجمۀ غلامحسین متین. 
تهران: چاپ آفتاب، 1356، ص 204.

4. قائم‌مقامی، جهانگیر، نکاتی دربارۀ قتل گریبایدوف.  بررسی‌های تاریخی، سال چهارم، شمارۀ 5 و 6 )آذر و اسفند 
1348(، ص 255.

5. بینا، علی اکبر، تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران، تهران: دانشگاه تهران، 1377، ص 250.

میرزاتقی‌خان 
حُسن سلوک و 
 آشنایی کامل 
به آداب معاشرت 
با مأموران خارجی 
داشت
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»قبل از صدارت«

پیشخدمت‌های سفارت در حال مستی در بازارها و معابر هر نوع خفت و بی‌احترامی در حق 
مردم روا می‌داشتند. از جملۀ وقایع متعددی كه باعث هیجان مردم پایتخت علیه گریبایدوف 
گردید، این بود كه وی به استناد عهدنامه، دو نفر دختر ارمنی را از اسیران جنگ، كه قبول 
اسلام كرده بودند، از آصف‌الدوله به زور گرفت. این موضوع بر علما و روحانیون گران آمد و 

تصمیم گرفتند كه آن‌ها را به هر شكلی از سفیر پس بگیرند.1
 چنان شد كه مردم به حكم علما روز دوشنبـه دوم شعبان‌المعظم سـر‌بـه‌شـورش 
برداشتند و اگر چه رأی علما قتل ایلچی نبود، اما مردم ستمدیده، عنان اختیار از كف داده، 

به طرف خانۀ گریبایدوف حمله‌ور شدند2.
 سفیر كه متوحش شده بود، دو نفر زن را تحویل داد، ولی مردم عاصی و رنجدیده دست از شورش
 برنداشتند. گریبایدوف مردم را هدف گلوله قرار داد، ولی هرگونه دفاعی بی‌فایده بود. مهاجمان
قتل رساندند. تنها كسی كه   وارد عمارت شدند و گریبایدوف را به اتفاق كلیۀ اعضای سفارت به‌
از این غوغا جان سالم به در برد، ملسوف، منشی سفارت بود كه درگوشه‌ای پنهان شده بود.3

 گفتنی است، حدود هفتاد هشتاد نفر از مسلمانان نیز به ضرب گلولة یاران گریبایدوف 
مقتول شـدند4.

 بدین‌ترتیب، درست كی سال از انعقاد معاهدۀ تركمانچای گذشته بود كه اولین سفیر 
روس بعد از اتمـام جنگ در 11 فوریۀ 1829 برابر با شعبان 1244، در تهران به‌دست مـردم 
دلسوخته كشته شد. این پیشامد كه ممكن بود موجب درگیری دیگری شود و بهانه به‌دست 
 روس‌ها برای طرح تقاضاهای دیگری بدهد، موجب وحشت شدید اولیای دربار قاجار شد.

از طرفی آن روزها كشور روسیه با عثمانی در جنگ بود و بیم این داشت كه ایرانی‌ها برای جبران 
شكست‌های سابق به جانب عثمانی‌ها گرایش یابند. لذا بر ایرانیان چندان سخت نگرفتند.5

بنابراین، با اظهار تمـایل روسیـه و تـوافق ایـران، قـرار بر این گردید كه هیئتی برای 
عذرخواهی از قتل گریبایدوف به دربار روسیه اعزام شود. در ابتدای امر، بنا بود كه عباس‌میرزا 
خود به معیت قائم‌مقام به روسیه برود. بعد بنا شد شاهزاده محمدمیرزا عازم این مأموریت 
شود. عزیمت محمدمیرزا نیز منتفی شد و سرانجـام حـكومت ایـران مصمم شـد هیئتی 
ریاست خسرومیرزا، پسر هفتم عباس‌میرزا، جهت تقدیم مراتب معذرت از امپراتور روسیه،  به‌
به پترزبورگ برود. خسرومیرزا همراه با میرزامحمدخان زنگنۀ امیرنظام، محمدحسین‌خان 
اشی‌كآقاسی، میرزا صالح و میرزا بابای حكیم، كه هر دو از تحصیلك‌ردگان انگلستان بودند، میرزا 

1. ریاحی، محمدامین، دو نامۀ مهم سیاسی و تاریخی از عباس میرزا نایب‌السلطنه، مجلۀ یادگار، دیماه 1326، سال 
چهارم، شمارۀ چهارم، ص 15.

2. سپهر، میرزا محمدتقی، ناسخ التواریخ، دورۀ کامل قاجاریه. با مقابله و تصحیح جهانگیر قائم‌مقامی. تهران: امیرکبیر، 
1337 ص‌250.

3. ذر، حســین، تاریخ جنگهای ایران و روس »آهنگ ســروش«، به تصحیح امیرهوشنگ آذر. - تهران: نشر مصحح، 
1369، ص‌2.

4. جهانگیر میرزا، تاریخ نو. ـ به کوشش عباس اقبال آشتیانی. ـ تهران: علی اکبر علمی و شرکا، 1377، ص 127.
5. آذر، حسین، همان، ص‌28.
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محمدتقی )امیركبیر بعدی( و مسیوسمینو فرانسوی، از طریق تفلیس عازم پترزبورگ شدند.1
 به‌‌هر‌روی امپراتور، خسرومیرزا را با كمال گرمی پـذیرفت. خـسرومیرزا پس از اظهار 
معذرت از طرف شاه ایران، تقاضا كرد كه تزار این واقعه را فراموش كند. نیكلای اول دست 
خـسرومیرزا را گرفت و اظهار كرد كه من همواره این واقعة شوم را فراموش خواهم کرد2.  
در همین ملاقات )22 صفر 1245( بود كه امپراتور مبلغ كی كرور تومان از غرامات جنگی 
را كه دولت ایران به موجب معاهدۀ تركمانچای می‌بایستی می‌پرداخت، بخشود و در نامه‌ای 
كـه به عباس‌میرزا نـوشت، آن را تأیید كرد.3 به هر روی میرزاتقی‌خان پـس از بازگـشت از 
مأموریت، در اثر لیاقتی که از خود نشان داده بود، مورد توجه قرار گرفت و به مقام وزارت 

نظام آذربایجان رسید و ملقب به وزیرنظام گردید.4
 همان‌طور‌که در پیشین اشاره شد، قبل از اعزام بـه روسیه به همراه خسرومیرزا، میرزاتقی
در سلك منشیان رسمی قائم‌مقام بود و نامه‌های دولتی و خصوصی او را از جانب مخدومش 
تقی با خـسرومیرزا به روسیه رفته بود، قائم‌مقام در شرحی  می‌نوشت. آن هنگامی که میرزا
 که به فاضل‌خـان گروسی در سـال ۱۲۴۴ نـگاشته، به‌‌این‌معنی تصریح دارد و می‌نویسد:
»گله از نـوشتن کاغذ بـه خط غیر داشتید، هر‌چنـد میرزاتقی‌فراهانی باشد یا میرزامحمدتقی 
آذربایجانی یا کربلایی محمدتقی بن کربلایی محمد قربان، که بالفعل در مسکو و پطرزبورگ 
از جملة کرسی‌نشینان است، گوی سبقت را از همزة استفهام می‌رباید، پای تفوق بر فرق لام 
ابتدا می‌گذارد و... و سخن در فل‌كالافلاك دارد...«. بدیهی است که از آن سخن ستایش‌آمیز، 
 پاةی بلند میرزاتقی نزد قائم‌مقام نمایان است؛ هر چند بیانش آمیخته با تکلف ادیبانه باشد.
در نامة دیگر که نایب‌السلطنه به تاریخ ربیع الاول ۱۲۴۹ به‌امیرنظام، محمدخان زنگنه نوشته 
 نیز اسمی از میرزاتقی برده است... فرزندی طهماسب‌میرزا هم هر‌طور رضای خاطرش باشد،
ما راضی هستیـم و آن عالیجاه همان قاعده را باید معمول دارد. آقا حسینقلی، آدم او، يك چند 
که در دارالخلافه توقف نموده، با میرزاتقی سخن داشته که ما بین او و حشمت‌الدوله سازشی 
بدهد، یکدل و یک‌جا باشند. آن عالیجاه بهتر می‌داند که این دو نفر هر دو را ما همیشه به چشم 
فرزند دیده‌ایم و زیادی طالب و مایل هستیم که در هر حال یکدل و یک‌جا باشند...«. همچنین 

نام میرزاتقی در وصیت نامۀ عباس‌میرزا نیز آمده است.
علی‌ای‌حال، مرگ نابهنگام ولیعهد در همان سفر خراسان در ۱۲۴۹ روی داد. او ضمن 
وصیت و شرح دارایی خود مقرر می‌دارد، در باب قراء شهنا، بکه، سهلین، تنك‌كمال، درست 
خاطرم نیست کـه هبه اسـت یا خریـده‌ام. اهل دفتر، قائم‌مقام و میرزاتقی بهتر می‌دانند. 
شهادت آن‌ها معتبر است. نیز از کاغـذی کـه قائم‌مقام پس از مرگ ولیعهد و پیش از حرکت 

1. نوایی، عبدالحسین، ایران و جهان. تهران: مؤسسۀ نشر هما، 1369، ج 2، ص‌273.
2. تاجبخش، احمد، سیاست‌های استعماری روسیۀ تزاری انگلستان و فرانسه در ایران. تهران: انتشارات اقبال، 1362، 

ص‌261، به نقل از Jean Savon از سفارت پطرز بورگ، ص‌17.
3. قائم‌مقامی، جهانگیر، نکاتی دربارۀ...، همان، ص 274.

4. ر.ک. مکی، حسین، همان، صص‌64تا65.
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به تهران به امیرنظام نگاشته، معلوم است که میرزاتقی امور محرمانه و رمز را نیز به‌عهده 
داشته است. با وجود آنکه منشیان و مستوفیان دیگری در تبریز بودند که سابقة خدمتشان 

تقی بیشتر بود، او را برای آن کار برگزیده بود.1 از میرزا

  دومین سفر میرزاتقی‌خان به روسیه
در سـال ۱۲۴۵ قمری، هنـگامی‌که نیـکلای اول، امـپراتور روسیـه، قصدِ سرکـشی 
به‌مناطق گرجستان و قفقـاز را کـرد، به‌وسیلة نامـه‌ای از محمدشاه قـاجـار دعوت کرد 
که به ایـروان آمـده، یکدیگر را ملاقات کنند. ولی محمدشاه چون قصد لشکرکشی به 
افغانستان و تسخیر هرات را داشت، در پی مشورت با امرا و بزرگان، صلاح بر این شـد 
 که به‌جـای او، ولیعهـد ناصرالدین‌میرزا، که در آن زمـان بـيش از هـفت سال نداشت و
هـمراهی تنی چند از رجال مـعتبر، روانـة ایروان شود.  در آذربایجـان به‌سر می‌برد، به‌
از این لحاظ، میرزاتقی‌خان مجدداً برای مرتبة دوم به همراهی محمدخـان زنگنه 
)امیرنظام(، عیـسی‌خـان، داییِ ولیعهـد و چند‌تن دیگر، من‌جمله معلم وليعهد، جزو 
ملتزمان رکاب به ایروان حرکت کردند. ریاست این هیئت با محمدخان امیرنظام بود.2

پـس از ورود ولیعهد و امیرنظام و همراهان ایشان به ایروان، از طرف امپراتورنيکلا، بارون 
رزن، مترجم مخصوص، برای احوال‌پرسی آمد و فردای آن روز ایشان را پیش امپراتور برد. 
چون به منزل امپراتور رسیدند، در اطاقی بزرگ که متصل به اطاق خاص بود، امپراتور  آمده و 
مهمانان به صندلی‌ها نشستند. ناگاه امپراتور  دری از درهای منزل خود را گشوده و ولیعهد را از 
صندلی برداشته، در‌بر‌گرفته، به اندرون اطاق خاص خود می‌برد. عیسی‌خان قاجار نیز بی‌فاصله 
به‌دنبال آن‌ها می‌رود. امپراتور شاهزاده وليعهد را در دامن و بر ران خود می‌نشاند و ملاطفت 
و مهربانی می‌کند و ولیهعد را به خنده و تبسم و سخن ترغیب می‌نماید. انگشتری الماس 
گران‌بها که به‌صورت امپراتور مصوّر بود، از انگشت خود در آورده، به انگشت ولیعهد کرده و 
می‌گوید که هر وقت از اوقات، هر چه می‌خواهی، از این عمِّ بزرگ خود بخواه که به تو خواهد 
درون خواند و از آن  داد. دیگر باره در را باز و امیرنظام )زنگنه( و حاجی ملا محمود معلم را به‌
پس میرزامحمدتقی وزیر نظام و محمد طاهرخان وکیل را که حامل هدایا بود، بخواست. آن‌ها 
نیز نامۀ مودت‌آمیز شاه ایران را با رشته‌های مروارید و بافته‌های کشمیری و اسب‌های ترکمانی 
و عربی به حضور آوردند. چون محمدخان زنگنه )امیرنظام( مبتلا به درد پا بود، امپراتور از 
كمال مرحمت و رأفت دست بر شانه و كتف امیرنظام نهاده، فرمود که پای تو درد می‌کند، 
بنشین. امیرنظام اطاعت نموده، بر صندلی نشست و امپراتور  و سایر امرا همچنان ایستاده 
بودند. امپراتور  به شاه‌میرخان مترجم فرمود که از امیرنظام بخواه هر یک از همراهان ولیعهد 
را معرفی کند. پس حال عالی‌جناب معلم را جویا شد. امیرنظام گفت که از اعاظم علمای 

1. ر. ک. فریدون آدمیت، همان، صص 34-32.
2. ر.ک. حسین مکی، همان، صص 63 -‌65.

محمدشاه قاجار
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آذربایجان و معلم ولیعهد است. امپراتور به حاجی مذکور سفارش کرد که در تربیت و تعلیم این 
گوهر گران‌مایه کمال اهتمام نماید، که مورد اجر و نفع دنیا و آخرت و دعای خلایق خواهی بود. 
من نیز تربیت و تعلیم ولیعهد را به تو می‌سپارم. حاجی عرض کرد که چون رجوع این خدمت 
به قلب دو شاه بزرگ، که دل هر يك محل الهام غیبی است، بروز کرده، امید که به توجه ایشان 
از عهدة خدمت توانم برآمد. بعد از ترجمه، این‌سخن ماةی خشنودی و تحسين امپراتور شد. بعد 
به ترتیب احوالات سایر همراهان را جویا شد تا نوبت میرزامحمدتقی فراهانی رسید. امیرنظام 
زنگنه عرض کرد که مستوفی نظام بوده، به‌واسطة خدمت اکنون به وزارت نظام رسیده و در 
سفر سابق در پطرزبورگ به حضور امپراتور شرفیاب شده بود. امپراتور گفت که الحمدلله يك 
بار دیگر رفیق خود را دیدیم. بعد از آن به لغت روسی فرمود که احوالت خوب است؟ وزیرنظام 
هم به زبان روسی عرض کرد، الحمدلله، از التفات امپراتور  اعظم. از آن پس حال میرزامحمد 
حکیم را پرسید. عرض شد که حکیم‌باشیِ ولیعهد است. پس التفات به میرزا محمد حکیم‌باشی 
فرموده، گفت پای امیر )نظام زنگنه( را زود معالجه کردی و من از تو راضی شدم. امیرنظام از روی 
صندلی برخاست که بایستد، دوباره امپراتور دست بر دوش امیر نهاده، حکم به نشستن فرمود.
 پس از این تفقدات، ولیعهد را اذن رجعت به منزل داد و روانه شدند و امپراتور در اطاق 
را بست و یک قـوطی انفیة مرصع به المـاس، به امیرنظام و یـک عـدد هم به میرزاتقی‌خان 
)امیرکبیر( اهدا نمود و امیر با دست تواضع کرده، انفیه‌دان را در بغل نهاد. نیز امپراتور به هر 

یک از همراهان هدایای ارزنده‌ای اهدا کرد. 
بالاخره مراسم پایان یافت. امپراتور از منزل خارج و بر اسب يك نفر قزاق سوار شده، 
اسب‌های ارمغانی ایران را دیده و تحـسین نمود. و با کالـسکه بـه مقر خـود عـزیمت نمود. 

دیگر ولیعهد و همراهان او عازم ایران شدند. این سفر هشت روز به طول انجامید.  روز‌
راجع به روسی صحبت‌کردن میرزاتقی‌خان )امیر( باید اذعان کرد که البته امیر جوانی 
باهوش بود و در تبریز در دستگاه نایب‌السلطنه و قائم‌مقام و محمدخان امیرنظام، با مترجمان 
روسی و بعضی از مأموران رعیت روسیه سروکار داشته و در سفارت خسرومیرزا به روسیه 
هم در مدت هشت نه ماه اقامت، همیشه با روسی‌زبانان حشر‌و‌نشر داشته و به زبان روسی 
آشنایی پیدا کرده بوده و شاید هم تا حـدی از عهـدة فهم و تکلم به آن زبان بر‌می‌آمده، 

نظر نمی‌آید که مرحوم امیر در این زبان تحصیلاتی داشته بود.1 به‌ اما‌
 ) ادامه اين مقاله در شمارة آينده ارايه خواهد شد.(

1. ر.ک. عباس اقبال آشتیانی، همان. صص 25 تا 29. برگرفته از روضئ‌الصفای ناصری.
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